
 بسم الله الرحمن الرحیم

 فرق میان قیمت و ثمن

 )ترجمه(

 پرسش

 به ویژه موضوع ثبت مهر با قیمت و ثمن. ؛واضح نیست ،است نظام اقتصادی راجع به قیمت و ثمن آمده که درمطلبی 
 .سیله شود شمارا هم به دیگران وبرکت دهد و برکت  ی تفصیل توضیح دهید. الله به شمام با اندکخواهمی

 پاسخ

آفتابه در  منفعت ثابت است. یهرزمان و مکان در آن و است جنس رمنفعت موجود د مقدار از محترم! قیمت عبارتبرادر  
 ضوو  و  نوشیدن   آب، استفاده درهای نقل داشتن قابلیتقبیل  از ،شودورد میبرآ  آن یمواد ترکیب شدهخود از ذات 

که زمانی. دیبیا ینئبالا برود و یا پا قیمتچه  ؛ندآفتابه جدا شدنی نیست امروز و فردا از ها باگذشتاین استفاده گرفتن.
 منفعت جنس دومی در زمان سنجش با منفعت آفتابه لازم است  ،نماییمرا به قیمت جنس دیگری سنجش می ما آفتابه

تی آفتابه به لحاظ لازم است قیمت ذا ،نماییمرا به قیمت چوکی سنجش می فتابهقیمت آ که زمانیو  مساوی باشد
مکانی  زمانی و از قیمت از زمانی تااین سنجش  و مساوی باشد. تی چوکیباقیمت ذا ،و مورد استفاده ترکیب شدهمواد

 ؛منفعت نصف چوکی با ،ین اگرمنفعت آفتابه برای انسان منحیث انسان برابر باشدابنابر  کند.فرق نمی دیگری تا مکانی
ی آن گره خورده بات مادی جنس و استفادهماند؛ چون این با ترکیهمیشه با قی می حیث قیمتپس همین قیمت من

 ن بیاید.چه نرخ بالا برود و یا پائی ؛است که دران ثابت است

اش ثابت متین قیابر  ء  و یا استعمال آن اضافه شده است. بنا به این معنی نیست که اجزاء ،برودپس اگرنرخ آفتابه بالا 
ش و استعمال اش ثابتباتترکی که داردخزانه را عین حکم. شده است یا کم زیاد و آنخکه نر است باوجود این

 بالابرود ویا سقوط کند. نرخ چه ؛پابرجاست

ه که منفعت خزان دیده شود و کرده شودمقایسه  طلا با ی مثالگونهه ب ،باقیمت جنس دیگری خزانهچنان اگرقیمت هم
 یشده ابت می ماند؛ چون با اجزای ترکیبثچنان همقیمت  نیز صورتی طلایی، درینبرابراست با دوبرابرمنفعت پاره

س پرزه های ذاتی جناست که همانقیمت  پس خزانه و طلا اندازه شده است؛ ان ازی انسی خزانه و طلا و استفادهماده
 ؛ماندی طلایی مساوی باقی میرین قیمت خزانه با نصف قیمت پارهب ء  . بنای انسان ازان در نظرگرفته شودو استفاده

جزای ترکیبی داخلی ی طلایی بالا برود و یا سقوط کند؛ چون قیمت موقوف است به اچه قیمت خزانه یا قیمت پاره
 ی انسان از جنس از حیث استعمال.جنس و استفاده

اش برای انسان منحیث انسان که با اجزای ذاتی جنس و نفع باشدضروری نمی دراندازه نمودن جنس با ثمناما 
 کند.درین مورد عرضه و تقاضا قضاوت میبل  ،مساوی باشد



بل گاهی  ؛شودبه منفعت ذاتی جنس دیده نمیت که در اندازه نمودن جنس با ثمن، سی مهم در موضوع اینملاحظه
 نقرهمنفعت ذاتی  نسبت به بزرگ است گندم کهی عت ذاتی مادهقطع نظر از منف ؛شودرده میاندازه ک نقرهثمن گندم با 

ثمن متعلق  چون ؛وبس موجود است و ناحیه فنی در تولید آن هاه نوع کاغذ و نقشکغیر از این ،چیزی نیست که تقریبا  
میان منفعت که رغم اینلیع ،فروشد تا با آن بوتل شراب بخردرا می ی گندمگاهی فاسقی بور است به عرضه و تقاضا. 

منفعت  یک به ولی هنگام سنجش قیمت .ده ذاتی این بوتل تفاوت زیادی وجود داردی گندم و منفعت ماماده ذاتی بور 
گندم برابر است با  توان گفت که قیمت یک بوریکه نمی جاستهمین از .شودسنجیده می ،هردو طرف درمساوی 

 نقرهماده بیست  ت با هزران منفعت ذاتی که درمساوی اس گندم بوریی ن منفعت ذاتی در ماده؛ چو نقرهبیست دینار 
 .نهفته است

قدر دینار طلایی و یا به گندم به این قیمت بوری شود. پسی جنس اندازه کرده میقیمت به منفعت ذات بر این ء  بنا
 شود.سنجیده می ،ن نفع متساوی باشدآ  که درقدر جنسیاین

یی یمت جنس فقط با مادهاش هر قدر نفعی هم که باشد، قباهر گونه جنسی که ماده سنجش ثمنچنان در هنگام هم
موضوع  امیدوارم خود به خود در مورد اش مانند اول نفع ذاتی داشته باشد مثل اولی.شود که در مادهسنجیده می
 .را گرفته باشیخزانه جواب

نمود و قسمتی از مهر اورا  اگرمردی بازنی ازدواج) است که درکتاب واردشده چهکه آن ایگمان کرده  خودتشاید 
پنجاه دینار مقدار، ی که ایناکرده( گمان مشرح تعیین نمود و ادعا کرد که قیمت آن پنجاه دینار است وی معین خزانه
دینار جا همان کند، پس دینارها ایناش تغییر نمی؛ چون قیمت در منفعت مادهن نیستکه چنیاست. درحالی نقره

 طلایی است.

 و مکان پنجاه دینار طلایی است در هر زمان و اش ی حق دارد که قیمتاخزانه، درین صورت همسر بالای شوهر
بطور مثال که  بگیردرا نام یااگرخزانه شود.پرداخت می ی زن پنجاه دینار طلاییبرا ،ی که خزانه هلاک شدهرگاه
  .شودثمن گرفته می آن از بوده و هدف لغومه قیمت یکل صورتاین در پنجاه دینار اردنی است، اشقیمت

تر قیمت بیش جاآن کتب اکثرفقهاء واضح نبوده و در که نزد ما وجود دارد،ک طوریتفکیبرای معلومات باید گفت که این
 شود.به معنای ثمن استعمال می

به آن  داری و تعویضنظام سرمایهاحبان نزد ص ،است هامسخ قیمت آن، دهمتوضیح می های خودکه من در بحثچیزی
را مسئله به همین ملحوظ،دچار صعود و سقوط است. ، گیری و استثمارچیزی تخمینی که به اساس حرص، سختیک 
 .واضح و روشن نمودیم کاملا 

لازم است  صورت دراین ه کشانده شود،مو قضیه به محک شودیاد ی خزانهمقدارقیمت  برین اگر در عقد ازدواجی از ء  بنا
شان ازخزانه چه بوده؟ ثمن و یا چیزی دیگری؟ و مجهول هدفکه  پرسیده شود اندر کارکه مسئله از اشخاص دست

 زمانی شنیدند باشد. بنابر اینها مجهول مین بر بسیاریچون امثال ای ؛شوددرین صورت عذر پنداشته می بودن هدف
 اش بیست است.که ثمن کنندر میباو  که قیمت جنس بیست دینار است()



 :شودکه فرق بین دو حالت آتی واضح  امیدوار هستم 

یعنی طلا است و درست نیست که  ،که دارای نفع ذاتی استپنجاه دینار ثبت شد )یعنی نقدی زمانی قیمت خزانه – 1
ی که غصب ای خزانهاعاده: گیردطبق متن عقد صورت می به آن  نمودن ثبت گردد...( پس وفا نقرهبه حیث دینار 

رواه ]. آنچه که گرفته است بردست لازم است تادیه: ترجمه؛ «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»یثنموده است وفق حد
هرگانی یکی از شما  :ترجمه؛ «حدكم عصا أخيه فليردُْدْها عليهوإذا أخذ أ »و حدیث  [ابن ماجه و أحمد و الدارمی

ار را که پنجاه دین قیمت آن عصا، صورت هلاک شدن رد [رواه أحمد] به او بدهد.عصای برادرش را گرفت باید پس 
و  کندیا عرضه و تقاضا قیمت تغییر نمی را؛ چون باتغییر زمان و مکان چیزی دیگرینه کند،باشد پرداخت میطلایی می

 ی بخرد.ابا این ثمن خزانه باشد تا ثمن نمی مت عبارت ازقی

ثبت کند؛ چون اثمان  نوت، طلا یاچیزی دیگریبانکجا درست است که اینپنجاه دینار ثبت گردد )اگرثمن خزانه  - 2
 که در ماده نقد و جود دارد ربطی ندارند(، پس وفا به این عین مطابقت با متن عقد است: به نفع ذاتی

کند، یا را پرداخت می ثمن ثبت شده ،ه هلاک شدک، وفق احادیث سابقه، هر زمانیی که غصب نموده استااعاده خزانه
 کند. به این ترتیب به متن عقد وفا نموده است. این ثمن خزانه دیگری خریداری می با

را به عوض خزانه   ی زنمهریهبخش اگر فرض کنیم اگر شوهر یکفتی: گ ون تفریع شد و مطرح نموده از آ که اما سوالی
و اگر هلاک شد  کندمسترد میرا به زن  ار طلایی تعیین نماید، درین حالت زیوردینرا پنجاه اشقرار دهد و قیمت زیور

ی جنس برای انسان منحیث دید اندازه منفعت موجود در ماده از کند؛ چون قیمتپرداخت میپنجاه دینار طلایی 
 .ثابت است انسان

نقره و یاطلا و یا  پنجاه دینارکه  درست است تیچنین حال در اش پنجاه دینار است،ماید که ثمنرا ثبت ناما اگر زیوری
دینار که ثمن ثبت پنجاه  نبود زیور کند، اگرمسترد میرا زیور درین صورت شوهر به همسر ثبت نماید. چه که بخواهدآن

 دولت بعد از اگر . بنابراینکند، پرداخت میحیث ثمن ثبت است که ازخرد و یا پنجاه دیناریرا برایش می باشدشده می
 شود.می به حساب آورده ین آورده بود، این علت در وقت تقاضائرا پا آن نوتبه علتی بانک عقد
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